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 مدرسه
با  سرگيجه  

نگاهي به وضعيت مبهم سال تحصيلي 
آينده براي دانش آموزان

4

عمو وسطی

وقتى كرونا 
طبيعت 

را بيمار كرد
2

امسال جشنواره 
در خانه ى شماست

فراخوان سي و سومين جشنواره ي بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان منتشر شد

شايد شما هم از آن دســته نوجوان هايي باشيد كه هميشه 
اعتراض داشتند چرا به طور معمول جشــنواره ي بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان در اصفهان برگزار مي شود و شما 
در شهرهاي ديگر نمي توانيد فيلم هاي جشنواره را ببينيد. اما 
امسال اوضاع جشنواره متفاوت است و شما مي توانيد فيلم هاي 

جشنواره را به صورت آنلاين و در خانه  تماشا كنيد!
به گزارش ستاد اطلاع رسانی سی و ســومين جشنواره ي 
بين المللی فيلم های كودكان و نوجوانان، براساس توافق نامه ي 
سازمان سينمايی، بنياد سينمايی فارابی و شهرداری اصفهان، 
و به دليل شيوع جهانی بيماري كوويد۱۹، جشنواره ي امسال 
از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۳۹۹ به صورت مجازی و با نمايش آنلاين 

برگزار مي شود.
هم چون سال هاي گذشته، اين دوره ي جشنواره هم در دو 
بخش رقابتي »مسابقه ي سينمای ايران« و »مسابقه ي سينمای 

بين الملــل« برگزار مي شــود. در پايان نيز آثــار برگزيده در 
بخش هاي گوناگون علاوه بر پروانه ها ي زرين، جايزه ي ويژه ي 
دبير، جايزه ي شهيد بهنام محمدي، جايزه ي زاون قوكاسيان،  
جايزه ي سيفژ، جايزه ي يونيسف، جايزه ي وب سري و بهترين 

فيلم از نگاه داوران كودك و نوجوان را دريافت خواهند كرد. 
به اين ترتيب شــما مي توانيد با ثبت نام در سايت جشنواره 
علاوه بر تماشــاي فيلم هاي جشــنواره به صورت آنلاين، در 
نظرســنجي ها، كارگاه ها و برنامه هاي جنبي آنلاين جشنواره 
 هم شــركت كنيد. براي ثبت نام اوليه، كافي اســت به سايت

 portal.icff.ir مراجعــه كنيد و با ثبت مشــخصات خود، 
ثبت نــام اوليــه را انجام دهيد. بــراي اطلاعــات بيش تر هم 
می توانيد با دبيرخانه ي جشــنواره در تهران با شــماره هاي 
۲۲۷۳۵۰۹۰ و ۲۲۷۳۴۸۰۱ يا دبيرخانه ي اصفهان با شماره ي 

۰۳۱۳۲۲۲۵۵۲۵ تماس بگيريد.

  خسرو موسوي

ي:  یوران
تصویرگر



گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات: 
دوچرخه، استان ها، محله 

نشاني: تهران، خيابان ولي عصرعج
 نرسيده به پارك وي، كوچه ي تورج
 شماره ي14، روزنامه ي همشهري

 )طبقه ي پنجم: دوچرخه(
تلفن :23023100    

سردبير: فريبا خاني
تحريريه: شيوا حريري )چشمه ها(، نفيسه  مجيدي زاده 
)دماســنج(، سيدســروش طباطبايي پــور )مديــر 
 داخلي نشــريه(، علي مولوي )شــهر فرنگ و چرخ فلك(،

پگاه شــفتي )لوح نقره اي(،ياســمن رضائيان )خانه ي 
فيروزه اي(، حسين تولايي )شــعر(، نيلوفر نيك بنياد و 

محمود اعتمادي )عكس(
آتليه: علي مولوي)مدير هنري(، عليرضا صفري )صفحه آرا(، 

ابراهيم رستمي عزيزي )مســئول هماهنگي( و با سپاس از 
بخش هاي مختلف روزنامه ي همشهري

صندوق پستي دوچرخه: 19395-5446
تلفن : 23023534   /   نمابر: 23023591

docharkheh@hamshahri.org :پست الكترونيكي
دوچرخه را آنلاين بخوانيد:
  @docharkheh_weekly

newspaper.hamshahrionline.ir
hamshahrionline.ir/service/Children

ضميمه ي هفتگي روزنامه ي  همشهري
وي  ژه ي  نوجوانان

سال بيستم، شماره ي  1005  
پنج شنبه 13 شهريور 1399 

صاحب امتياز: مؤسسه ي  همشهري

پنج شنبه، 13 شهريورماه 1399، سال بيستم، شماره ي 1005، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8028 همشهري 2

كرونا به محيط زيست آسيب رسانده 
است؛ اين برخلاف تمام خبرهايی است 
كه درباره ی پيامدهــای مثبت كرونا در 
محيط زيست شنيده و خوانده ايم. ميزان 
آسيب ها به اندازه اي است كه نمي توان 
از آن چشــم پوشــيد. افزايش مصرف 
پلاســتيك، افزايش مصرف شوينده ها 
و افزايش توليــد زباله از نتايج شــيوع 
كروناست. توليد زباله هاي بيمارستاني 
در شهر تهران از روزي ٨0تن به 110تن 
رسيده است! تعطيلي چندماهه ي مراكز 
بازيافت و دفن زباله هــا هم اتفاق خوبي 

براي محيط زيست نيست. 
به همين جهت با »سعيد مرادی كيا«، 
كارشناس پسماندهای شهری گفت وگو 
كرده ايم. او مهم ترين مســئله در بحث 
زباله و پســماند را شيوه ي نادرست دفع 
ماسك ها و دستكش هاي آلوده مي داند 
كه به اشتباه در زباله هاي خشك مي روند 
و كارگران واحد بازيافت را آلوده مي كنند. 
او معتقد اســت برخي دانشــمندان 
بر اين باورند كه در كوتاه مدت، شــيوع 
بيماری كوويد 19 در جهان با پيامدهای 
مثبتی برای محيط زيســت همراه بوده؛ 

ماننــد كاهــش مصرف ســوخت های 
فســيلی، كاهــش توليــد گازهــای 
گل خانــه ای تــا 17درصــد، تعطيلی 
مجموعه های حيات وحــش، تالاب ها، 
سواحل، كاهش شكار حيوانات، كاهش 
سفرهای هوايی و كاهش مصرف ظروف 
يك بار مصرف در هواپيما و قطار، استفاده 
بيش تر از تكنولوژی، برگزاری جلسه هاي 
آنلاين و كاهش مصــرف كاغذ و كاهش 
فشار بر جنگل ها و...، اما كرونا پيامدهاي 

منفي هم داشته است. 
مرادي كيــا دراين بــاره نظرهــاي 

كارشناسي خود را مي دهد!

بد براي انسان و محيطش
بسياري از كارشناسان و دانشمندان 
معتقدند به واسطه ي شيوع بيماری كرونا 
و در همين دوره ي كوتاه، آســيب هاي 
گوناگونــي به محيط زيســت و طبيعت 
وارد شــده؛ افزايــش اســتفاده از مواد 
ضدعفونی كننــده و تميزكننده هــای 
شيميايی در منزل و محيط كار، افزايش 
استفاده از ماسك و دستكش و رهاسازي 
آن ها در طبيعت و محيط زيست، افزايش 

وقتى كرونا
طبيعت را بيمار كرد

  نفيسه مجيدي زاده

مصرف آب، بــرق، گاز و مــواد غذايی 
به خاطر قرنطينــه در منــزل، كاهش 
و توقــف تفكيك پســماندها در مبدأ و 
سايت های نهايی و افزايش دفن آن ها، 
افزايش مصرف كيســه های پلاستيكی 
در هنگام خريد، افزايــش مصرف دارو، 
افزايش دزدهاي پســماند در شــهرها، 
كاهش صادرات محصولات كشاورزی و 
در نتيجه توليد پسماندهای تر و بحران 
غذايی برای حيواناتی هم چون روباه  كه از 
باقی مانده ی غذای انسان ها در پارك های 
جنگلی اطراف شهرها استفاده می كردند 

و... از جمله ي اين آسيب ها هستند.
 

افزايش توليد زباله
تأثيربيماری كرونا بر توليد پسماند از 
چند جنبه قابل بررسی است. برای مثال  
ميزان مصرف مواد غذايی و ميوه به ويژه 
در دروان قرنطينه ي خانگی تا حد زيادی 

افزايش يافته است.
هم چنين ميزان توليد پســماندهای 
بيمارستانی در اين دوران به شدت زياد 
شــده؛ به طوری كه براســاس خبرهای 
منتشرشــده ميزان توليد پسماندهای 
بيمارســتانی شــهر تهران از ٨0 تن در 
روز قبل ازشيوع بيماری كرونا به حدود 
110 تن در روز افزايش يافته اســت. در 
محيط هــای عادی زندگی هــم، ميزان 
مصرف ماسك و دستكش و محلول های 
ضدعفونی افزايش يافته كه اين مسئله 
با افزايش توليد پســماندهای خطرناك 
خانگی )ماسك و دســتكش( و پسماند 
خشك )پسماند بسته بندی پلاستيكی 

مواد ضدعفونی( همراه بوده است.
البته از ســوي ديگر به دليل كاهش 

ساخت و ســاز در ايــن دوران، ميــزان 
توليد پسماندهاي ساختماني كاهش و 
هم چنين در همين دوران، بســياری از 
واحدهای صنعتــی و توليدی يا تعطيل 
شدند يا با حداقل ظرفيت خود فعاليت 
می كننــد و ايــن يعنی كاهــش توليد 

پسماندهای صنعتی و خطرناك.

بازگشايي مراكز بازيافت
در كشورمان با شيوع موج اول بيماری 
كرونا،  فرايند تفكيك پسماندها در مبدأ 
و پردازش پســماندهای تر و خشك در 
ســايت های نهايی دفع پســماند، برای 
حدود ســه تا پنج ماه تعطيل و بسياری 
از پسماندهای جمع آوری شده مستقيماً 
دفن  شدند. اين يكی از آسيب های جدی 
ناشی از كرونا به محيط زيست بوده است. 
ولی پس از خرداد ســال جاری فرايند 
تفكيك در مبدأ و پردازش پسماندهای 
تر و خشــك در ســايت هــای نهايی با 
رعايت برخی از اصول مشــخص شــده 
 در كشــور آغاز شــد و تا به امروز ادامه 

دارد.

 كمك به زمين
تقاضای من از دانش آموزان و نوجوانان 
اين اســت كه دربــاره ي اتفاقاتی مثل 
بيماری كرونا و دلايل بــروز و نتايج آن 
بی تفاوت نبوده و بــا مطالعه ي بيش تر، 
آگاهي و دانش خــود را در اين زمينه و 

به ويژه محيط زيست افزايش دهند.
به نوجوانان كشورم پيشنهاد می كنم 
ضمن رعايت تمام مســائل بهداشتی و 
ايمنی، تا حد امكان اين نكات را رعايت 

كنند:
 به اعضاي خانواده يادآوري كنيد برای 
خريد، كيســه ي پارچه ای همراه داشته 

باشند.
 پسماند ماسك و دســتكش، پسماند 
خشك نيســتند. آن ها را در كيسه های 
جدا گذاشته، كيسه را گره زده و همراه با 

پسماندهای تر دفع كنيد.
 از رهاكردن ماسك و دستكش در معابر 

و خيابان ها خودداری كنيد.
 پســماندهای خشــك را حتمــاً به 
پيمانكاران مجاز شــهرداری ها تحويل 

بدهيد.

گفت وگو با »سعيد مرادي كيا«، كارشناس پسماندهاي شهري
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این را تو گفتــه ای و دیگران نیز بــه پیروی از 
حرف های تو، بارها گفته اند کــه در فردای پس از 

هرسختی، آسانی است. 
که تلخی روزهای تنیده در گرفتاری ها و پیچیده 
به گره های کور، به شیرینیِ گشــایشِ کارها ختم 
می شود. با این همه، من هنوز هم به سختی های دنیا 

عادت نکرده ام.
هنگامی که از نو با مسئله ای تازه مواجه می شوم 
فراموش می کنــم؛ پیش از این، ســختی های ریز 
و درشت بســیاری را پشت سر گذاشــته ام. وقتی 
به یکــی از آن گذرگاه های صعب العبــور زندگی 
می رسم، دوباره غولی در دنیای تصورات ذهنی ام، 
در برابرم مجسم می شــود و من از دیدن هیبت آن 

غول می ترسم.
ترس، مرا از رفتن بازمی دارد. از جرئتم می کاهد. 
خیال می کنم که با بســتن چشم ها روی سختی ها 
می شود از آن ها گذشت، اما همین که چشم هایم را 
باز می کنم می بینم نه از سختی ها عبور کرده ام و نه 

از غول آن مرحله گذشته ام.
ندایی از درونم همیشــه بر من دل می سوزاند. 
با من حرف می زند و می گوید پشــت سر گذاشتن 
ســختی ها جز با عبورکردن از آن ها میسر نیست. 
توقف، فقط مــدت زمان عبور از مشــکل را برایت 

طولانی تر می کند.
ندای درونم را می شنوم، و اگرچه دچار تردیدم، 

اما می ایستم و اولین قدم را برمی دارم.
با هرقدم، تجربه های گذشته را به یاد می آورم. به 
خاطر می آورم که سختی های دنیا همیشگی نبوده و 
نیستند و تمام غول های خیالی توی ذهنم شیشه ی 

عمر کوتاهی داشته اند.
مــن حرکــت می کنم و پیــش مــی روم؛ نه با 
چشم های بسته، با پذیرفتن مسیری که در آن قرار 

گرفته ام، با چشمِ باز.
به آخرین مرحلــه فکر می کنم، بــه لحظه ای 
سراسر شگفت انگیز که نمی دانی دقیقاً در دو قدمیِ 
به پایان رسیدن مشکلات ایســتاده ای. و ناگهان، 
خسته از تاریکی ها و زشــتی های مسیر، نگاهت را 

پاییز زودتر به شــهر رسیده اســت. این را مادر 
گفت و مرا بــه رؤیاها برد. به رؤیاهایــی دور و دراز 
که می دانم برای رسیدن به آن ها زمان بسیار کوتاه 
است. شهریور و این شــب های خنک پاییزی؟ چرا 

دنیا برای تغییر فصل عجله کرده است؟
مادر می گوید گاهی این طور می شــود. فصل ها 
زودتر می رســند. می گوید مثل اسفند که همیشه 
عطر بهار دارد. انگار که بهار برای رســیدن بی تاب 
اســت. اما من فکر می کنم رسیدن زودهنگام پاییز 
با بهار فرق دارد. حالا نه این کــه بگویم بهار فصل 
متولدشدن اســت و پاییز فصل از دست رفتن. اما 
پاییز تلنگر دارد. انگار یادم می آورد زمان می گذرد 
و سرسبزی جایش را به زردشدن می دهد. هرسال 
پاییز که می شود حســاب می کنم تا بدانم حالا که 
نیمی از سال گذشته اســت چه کارهایی کرده ام، 
کدام مسیر را دنبال کرده ام و چه قدر توانسته ام شاد 
باشم و شادی ببخشم. پاییز برای من فصل به خود 

آمدن است. فصل جمع کردن حواس است. 
یــادم بینــداز مراقب گــذر لحظه ها باشــم و 
دست دســت نکنم. آرزوهای من بســیارند و زمان 
اندک است و فرصت برای به ثمررساندن کارها زودتر 
از آن چه تصــورش را بکنم تمام می شــود. فرصت 
یک باره به سر می رســد، مثل پاییز که یک باره به 

شهر رسید.

در روزگاری کــه 
هیچ کس سواد درست 
و درمانــی نداشــت، 
او خواندن و نوشــتن 
بلد بود. خوب حرف مــی زد و ادب نگه 
می داشــت. هروقت پادشاه حوصله اش 
می کشــید از او می خواســت تا برایش 
کتاب بخواند. قصه های پندآموز زیادی 
بلد بود. صداقت کلام داشــت و این قدر 
سرش می شد که پادشاه گاهی در بعضی 

مسائل نظرش را هم می پرسید.
هیــچ خدمــت کاری به انــدازه ی 
او به پادشــاه نزدیک نبود. پادشــاه هم 
که می دید او هم صحبت خوبی اســت، 
دلش نمی خواست کسی دیگر به جای او 
نزدیکش باشد. حرفش سر زبان ها افتاده 
بود که یکــی از خدمت کاران پادشــاه 
آن قدر شایسته است که توانسته دست 

راست پادشاه بنشیند.
این خبر دهان به دهان چرخید تا به 
گوش آدمی فرصت طلب رسید. کسی که 
مدت ها دنبال راهی برای نزدیک شدن 
به پادشاه می گشت. او می دانست برای 
رســیدن به اهدافش ابتــدا باید اعتماد 
خدمت کار را جلب کنــد. برای همین 
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نزد او آمد و شــروع کرد به چاپلوســی. 
خدمت کار می خواســت او را از خودش 
دور کند؛ اما چون بســیار التماس کرد 
دلش نیامد. مدتی رفتارش را بررســی 
کرد. دید کــه هیچ هنری نــدارد، طرز 
حرف زدنــش مناســب هم صحبتی با 
پادشــاه نیســت، شــئونات را رعایت 
نمی کند و از همه مهم تر این که احساس 
کرده  بود او چشمش فقط دنبال زرق و 
برق دربار است. با این حال، تعلل کرد تا 
این که روزی مرد طمــع کار به زبان آمد 
و با خشــم گفت: »پس تو چرا برای من 
هیچ کاری نمی کنی؟ تو خیلی خودخواه 
هستی و نمی خواهی کسی از خودت بهتر 
باشد. من هم کاری می کنم که پادشاه از 

دربار بیرونت کند.«
پس از آن نامه ای دروغین به پادشاه 
نوشت و به او گفت خدمت کار تو بیماری 
مســری دارد. تا حدی که پزشکان هم 
می ترســند برای مداوایش به او نزدیک 
شــوند. همین چند خط کافــی بود تا 
خدمــت کار از کارش برکنار شــود و تا 
ماه ها تنها و افســرده، تاوان ســکوت و 
ســهل انگاری خودش را پــس داد. در 
نهایــت، خدمت کار تصمیــم گرفت به 

پادشاه ثابت کند درباره ی او زود قضاوت 
کرده. چند نفر از پزشکان و دوستان مورد 
اعتماد پادشاه را به منزلش دعوت کرد 
تا با دقت او را معاینه کنند و به پادشــاه 

بگویند که او بیماری خاصی ندارد.
خدمت کار توانست به دربار برگردد. 
او مدتــی مثــل گذشــته در خدمت 
پادشاه بود اما پادشــاه دیگر دل و دماغ 

گفت وگو نداشت. او از یک طرف با دیدن 
خدمت کار یاد ماجراهای تلخ و قضاوت 
اشتباه خودش می افتاد و از طرف دیگر 
سهل انگاری و بی توجهی خدمت کار در 
دوستی با آدم های طماع نگرانش کرده 
بود. بــرای همین ترجیح داد شــخص 
محافظه کارتــری را برای هم نشــینی 
انتخاب کند و خدمت کار برای همیشه از 

صحبت پادشاه محروم ماند.

* بازآفرینی داستان »مرد طامع با نوخرّه« 
از مرزبان نامه؛ در آیه ی 39 سوره ی زخرف 
به پشیمانی انســان به خاطر هم نشینی با 
افراد نامناسب اشاره شده و این که پشیمانی 
سودی نخواهد داشــت و درنهایت، فرد از 

سعادت محروم خواهد شد.

كيمياى سعادت
  الهه صابر

يادم
بينداز

آرزوها بسيار
 و زمان اندک

 بهار کاشی

ازسختیها فردایپس
 ياسمن مجيدي

برمی گردانی و نسیم خوش آســودگی و رهایی به 
صورتت می خورد.

آن وقــت می بینی به همــان وعــده ی نورانی 
رسیده ای. به تماشای منظره ای زیبا در فردای پس 

از سختی ها.

عَلى انَّ ذلكَِ بلَاءٌ وَ مَكْرُوهٌ قَليلٌ مَكْثُهُ، يَســيرٌ بقَائهُ، 
تُهُ قَصيرٌ مُدَّ

و حال آن که بلا و سختی دنیا سبک است، کوتاه 
است، کم دوام و تاب آوردنی است.

فرازی از دعای کمیل
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نامش سهاســت؛ قرار بود برود سال 
هشــتم! امتحان هــاي پایانــی هفتم را 
به ســختي داد، چون تمركز یادگيري از 
راه تلویزیون و شــبکه ی شاد را نداشت. 
در امتحان های پایان سال، برای بعضی از 
درس ها از كتاب كمک گرفت، اما تقریباً 
بيش تر درس ها را از نيمه ی كتاب نخوانده 
بود. او و خواهرش برای ســال تحصيلی 
جدید ثبت نام نشــده اند. هــم هزینه ی 
اینترنت بالاست و هم آن ها از یک گوشی 
برای شركت در كلاس هایشان استفاده 
می كردند و گاهی كلاس هایشان هم زمان 
بود. سها امسال قرار است آموزش خياطی 
ببينــد و بعد از تمام شــدن كرونا دوباره 

درسش را ادامه بدهد.

همه بلاتکلیفیم!
فرصت چنداني نمانده؛ آغاز ســال 
تحصيلــي جدید، ١٥شــهریور باشــد 
یا اول مهــر، فرقي نــدارد؛ هنوز برخی 
 از دانش آمــوزان برای ســال تحصيلي

١400-١399 ثبت نام نکرده اند! 
هنوز بيــن وضعيت قرمز، ســفيد و 
زرد شهرها ســرگردانيم. سه وضعيتي 
كه هم در نوسان هســتند و هم تکليف 
نوع آموزش ســال آینده ي تحصيلي را 

مشخص مي كنند.
می دانيــم كه ســه وضعيــت قرمز 
)آمــوزش مجــازی(، زرد )آمــوزش 
نيمه حضــوری( و ســفيد )آمــوزش 
حضوری( برای ســال تحصيلی جدید 
در نظر گرفته شده كه آموزش و پرورش 
براساس شرایط استان ها و تصميم ستاد 
ملی مبارزه با كرونا اقــدام می كند؛ اما 
هنوز بين خبرهــای مربوط به ســال 

تحصيلی جدید سرگيجه گرفته ایم.

مدرسه با سرگيجه
نگاهي به وضعیت مبهم سال تحصیلي آينده براي دانش آموزان

  ا صغر بادپر
دماسنج

برنامه ای ندارند!
مادر آفرین دیروز كه به جلســه ي 
مدرسه رفته بود، با بلاتکليفی برگشت؛ 
چــون نمي توانســت بگوید مدرســه 
براي ســال آینده چه برنامــه اي دارد. 
تند وتند هرچه را شــنيده بود براي ما 
گفت تا یادش نرود. او گفــت: »تقریباً 
هيچ برنامــه ي قطعي و مشــخصي از 
طرف مدرسه ارائه نشده. نمی دانم هنوز 
وضعيتمان چه طور اســت. یک روز در 
هفته به مدرسه می روند یا روزهای زوج و 
فرد یا اصلًا نمی روند. نمی دانم بالأخره با 
كدام سرور وصل می شویم، چند ساعت 

در روز كلاس آنلاین دارند و...«

نامناسب براي 
ساعت بیولوژيک بدن ما

در خبرهــای مربــوط به مدرســه 
می خوانيم كه یکی از نمایندگان مجلس 
گفت: »شــهریور ، زمان درســتی برای 

آغاز سال تحصيلی نيست؛ چون ساعت 
بيولوژیک مناســب دانش آموزان برای 

شروع درس و مدرسه، اول مهر است.«
به گزارش شــبکه ي اطلاع رســانی 
راه دانــا، »عليرضا منــادی« نماینده ي 
مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفته است: 
»در كميســيون آمــوزش مجلس برای 
رئيس جمهور ســه نامه به منظور تأمين 
اینترنت رایگان دانش آموزان و معلمان، 
تأمين لوازم الکترونيکی هم چون لپ تاپ 
و موبایل و هم چنين ارائه ي ســيم كارت 
كنترل شده براي دانش آموزان ارسال شده 
است كه رئيس جمهور ارائه ی سيم كارت 
كنترل شده به دانش آموزان را تأیيد كرده 
اســت.«  در همين خبــر می خوانيم كه 
دسترســی دانش آموزان حاشيه ي شهر 
به آموزش مجازی مهم اســت؛ اگر آن ها 
به مدرســه و آموزش مجازی دسترسی 
نداشته باشند، به بازار كار می پيوندند و 

ترک تحصيل در كمين است.

شايد مدرسه نرود
نامــش محمد اســت؛ مدرســه 
كلاس هــاي آنلاین داشــته و او تقریباً 
نمره هاي خوبي گرفته اســت. او ســال 
گذشته تبلت و لپ  تاپ و واي فاي نداشت 
و به ناچار از اینترنت گوشي پدرش براي 

برگزاري كلاس ها استفاده می كرد. 
آن ها هنوز برای ثبت نام در مدرســه 
تصميم نگرفته اند! مدرسه ي دولتي براي 
راه اندازي و تقویت آموزش آنلاین هزینه 
مي گيرد و هزینه ي مدرسه ي غيرانتفاعي  
قبلي اش، براســاس بخش نامه ی دولت 
30درصد اضافه شده است! به این ترتيب 
محمد هنوز نمی داند قرار است به كدام 

مدرسه برود.

با شبکه ی شاد
در خبــری می خوانيم كه »قاســم 
احمدی لاشــکی«، معــاون وزارت 
آموزش  و پرورش؛ در نشســت خبری 
مجازی با رسانه ها اعلام كرده ۷٥درصد 

دبيرستانی ها در مدارس ثبت نام كرده اند 
و رایزنی بــرای رایگان شــدن اینترنت 
»شاد« هم چنان ادامه دارد. این در حالی 
اســت كه بســياری از دانش آموزان از 

شبکه ی شاد راضی نبودند.
نامش نازنین اســت؛ وقتــی معلم 
تکليف را اعلام مي كرد و براي ارســال 
تکاليف فرصتي ١0دقيقــه ای می داد، 
او هميشه برای ارســال مطالب مشکل 
داشــت و از كلاس جــا می ماند. نامش 

دانش آموزان توان پرداخت هزینه های 
اینترنــت را ندارند. ســرعت اینترنت 
پایين اســت. هم چنين چشم بچه ها در 
اثر كار مداوم با تلفن همــراه یا لپ تاپ 
اذیت می شــود. خيلی از دانش آموزان 
در درس هاي گوناگونــي مثل ریاضی، 
زیست شناســي و... مشــکل دارند. این 
درس ها بــرای یادگيری حتمــاً نياز به 
كلاس حضوری دارد و در فضای مجازی 
قابل آموزش نيست. در شرایط فعلی نيز 

علیرضاست؛ گاهی پاسخ سؤالي را فقط 
یک بار برای معلم  می فرستاد و آن جواب 
١0بار برای معلم ارســال می شد. نامش 
سپهر است؛ او با گوشــی مادرش وارد 
شبکه ي شاد می شــد كه سيستم عامل 
آی او اس دارد و بــرای نصب كــردن 
شبکه ي شاد مشکلات زیادی داشتند. 
نامش سماســت و شــاید برای ســال 

تحصيلی جدید ثبت نام نکند!

جمع آوری امضا
در این ميــان بعضــی از والدین در 
حال جمع كــردن امضا بــراي تعطيلي 
یک ساله ي مدارس هستند؛ در بيانيه ی 
آن ها كه در فضای مجازی دست به دست 
می شود، خطاب به ریيس جمهور نوشته 
شــده: »همان طــور كه مســتحضرید 
دانش آمــوزان برای یادگيــری دروس 
در ســال جاری، باید مدت زیادی را در 
فضای مجــازی بگذرانند. بســياری از 

امکان تشکيل كلاس حضوری به دليل 
خطرات آن وجود ندارد...«

بوی مدرسه نمی آيد     
 شاید این اولين شــهریور و پایيزي 
باشــد كه رنگ و بوي مدرســه ندارد. 
اولين مــاه مهري كه نگراني ســرموقع 
رسيدن و كلاس بندي ندارد. نه فقط به 
این دليل كه نيمه ي شهریور مدرسه ها 
باز مي شــوند. نه فقط به ایــن دليل كه 
مشــخص نيســت چه قدر از كلاس ها 

حضوري اند و چه قدر غيرحضوري! 
مشخص نيســت چه قدر دانش آموز 
هنــوز ثبت نــام نکرده انــد و چه قــدر 
دانش آموز به امکانات كلاس غيرحضوري 
و آنلاین دسترسي ندارند و اینترنت هم 
كه هزینه بر و كند اســت. فقط می دانيم 
طبق آخرین صحبت های مسئولان، در 
وضعيت قرمز هيچ مدرســه ای به صورت 

حضوري باز نمی شود.
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به عمووســطی که فکر می کنم، مچ 
دستم تیر می کشد. یاد جیغ و داد  خودم 
و وعده های او بــرای آرام کردنم می افتم 
که کوتاه بیایم و برویم خانه ی ننه جان تا 
آن جا کلاغی فرضی حواسم را پرت کند 
و بوی روغن زیتون بپیچــد توی اتاق و 
ننه جان دستم را در هردو جهت ناگهانی 
بچرخاند و دردی طاقت فرسا بدود توی 
همه ی رشته های اعصابم و دو قطره اشک 
ســر بخورد روی گونه هایم. و نصیحت 
همیشــگی ننه جان را بشنوم: »آخرش 

دست این دختر رو ناقص می کنی!«
 از این جــای قصه به بعد را دوســت 
دارم. در راه برگشــت از خانه ی ننه جان 
به سوپرمارکت قاســم آقا سر می زنیم و 
با یک کیســه ي بزرگ خوراکی به خانه 
برمی گردیــم. مامــان خوراکی ها را که 
دستم می بیند، چشــم غره می رود. اما 
من اصلًا احســاس گناه نــدارم، چون 
خوراکی ها جبران دردی است که تحمل 
کرده ام. بابا می گویــد: »تو رو بیش تر از 
بقیه دوســت داره.« من تأیید می کنم: 
»آره فقــط دوســت داشــتنش کمی 

دردناکه!«
سال های ابتدایی با این قصه تکراری 
می گذرد. راهنمایی که می روم دیگر با 
عمووســطی مچ نمی اندازیم. هربار که 
می بینمش کتاب و فیلم می دهد دستم 
و می گوید: »چرا این قدر عین زرافه قد 
کشیدی؟ دیگه آدم روش نمی شه باهات 

مچ بندازه!«
در عکس های روز عروســی اش اخم 
کرده ام و با او قهــرم. فکر می کنم دیگر 
به من توجه نمی کنــد، چون دیر به دیر 
می آید به دیدنم. اما همان آدم است، پر 
از شوخی و خنده و جوک های خنک و 
آوازهای قدیمی. دختــرش نیره که به 

صدای پای یک کلاغ
به روی برگ های زرد

دوباره حس خواب را
درون باغ تازه کرد

صدای قارقار او
به گوش شاخه های سرد

درخت های باغ را
به دست باد خواب کرد

فقط صدای باد هست
و یک کلاغ بی قرار

سکوت یک نشانه است
نشان باغ بی بهار

نشسته اند منتظر
درخت ها و یک کلاغ

بهار سبز و دل نشین
بهارجان، بیا به باغ

دنیا می آید، دختری زیبا و خوش خنده 
مثل خودش، می دانم که دیگر در قلب او 

جایی برای من نمی ماند.
دبیرستانی که می شــوم، همه چیز 
عوض می شود. از همه بیش تر عمو عوض 
می شود. جوری که دیگر او را نمی شناسم 
و در آلبوم بچگی هایم دنبالش می گردم؛ 
دنبال همان عمووســطی کــه هروقت 
می دیدمش، دنیا جای بهتری می شــد؛ 

عمو وسطی
  زهرا نوري

پر از خنده و شــوخی و آواز و موسیقی. 
اما حالا دنیا به کنار، عمووســطی شبیه 
ایستگاهی متروک است که نه مسافری 

دارد و نه قطاری در آن حرکت می کند.
عکس پنج ســالگی ام را نگاه می کنم؛ 
توی بغل عمووســطی با کله ی کچلش 
هستم، چون ســرباز است. من پیراهنی 
سفید پوشیده ام که خودش برایم خریده. 
عمووسطی امروز نمی خندد! خنده  اش 

در این مردی که حرف نمی زند، گم شده! 
این روزهــا زیــاد بــه آن ســی دی 
مجموعه ي آهنگ هــای قدیمی اش که 
قبل از عمل برایم ضبــط کرده، گوش 
می دهم. صدای عمو گم شــده،در این 
مردی که امروز با بابا پیش روانشــناس 

می رود!
کاش عمو دوباره حرفی بزند و چیزی 
بگویدتا دوبــاره از تــه دل بخندیم و او 

دندان های خرابم را بشمرد.کاش دوباره 
مچ بیاندازیم، من تا خانه ی ننه جان گریه 
کنم و باز کلاغی خیالی روی درختی که 
نیست، حواســم را پرت کند. حواسم را 
پرت کند از صدای روباتــی عمو، بعد از 

عمل حنجره اش.
می رویم ســفر. مثل همیشه با عمو 
باید قلعه ي شنی بسازیم یا روی شن های 
ســاحل آدم های کج و کوله بکشیم که 
به قول خودش شــبیه من اســت و من 
دنبالش بدوم. اما نشسته است روبه روی 
دریا. من و دخترش نیره، قلعه ي شــنی 
می سازیم. با صدف ها و سنگ ها، نت های 
موســیقی را می کشم تا شــاید صدای 
نت هایی که صدا ندارند، عمو را تشویق 
کند که تنبورش را از دست زن عمو بگیرد 
و مثل گذشته ها ســاز بزند و توی دلش 
آواز بخواند. اما عمو ســاز را نمی گیرد. 
نیره می پرد بغل عمو و با همان بچگی اش 
می فهمد که هیچ چیز،  دیگر مثل گذشته 
نیســت. دیگر از آب بــازی و توپ بازی 
خبری نیســت. برای عوض کردن حال 
عمو از همان جوک های خنک خودش 
می گویم. فقط لبش کمی کج می شــود 
تا من دلم خوش باشــد که شاید حرف 

خوش مزه ای زده  ام.
بایــد زبانی تازه پیدا کنــم که بدون 
کلمه با او حرف بزنم؛ با نگاه، با زبان اشاره 
و هرچیزی که او را به حرف بیاورد بدون 

این صدای روباتی که به عمو نمی آید.
نمی توانم در این مردی که غمگین زل 
زده است به دریا، عمووسطی را پیدا کنم. 
اما عمووســطی همه جا هست؛ در تمام 
عکس های بچگی ام، در تمام کتاب ها و 
ردیف فیلم های علمی تخیلی ام هست.

حتي در تمــام مزه های ترش، شــور و 
شیرین خوراکی ها.

  سمانه تقی پور

»آهنگی برای چهارشنبه ها، داســتان سینما و آدم هاست. 
آدم هایی که خواسته و ناخواسته  بازیگر شــده اند تا داستانی 
شوند برای روایت، شعری برای خواندن، ترانه ای برای شنیدن، 

یا حتی آهنگی برای... آهنگی برای چهارشنبه ها!«
این متن نوشــته ی پشــت جلد رمــان »آهنگــی برای 
چهارشــنبه ها« اثر »فرهاد حسن زاده« اســت که انتشارات 
پیدایش آن را برای گروه ســنی نوجوان منتشــر کرده است. 
البته گروه سنی چندان برای این کتاب معنا ندارد. چه کسی 
است که نداند کتاب خوب، کتابی اســت که همه ی سن ها از 
خواندنش لذت ببرند؟ آهنگی برای چهارشنبه ها، دقیقاً چنین 
کتابی است. هم نوجوانان، هم جوانان و هم حتی بزرگ سالان 
از خواندن آن لذت می برند و هریک به اندازه ی خود چیزی از 
این داستان دستگیرشان می شود.

ماجرای کتاب درباره ی پســر 
نوجوانی به نام »فرهان« اســت 
که علاقه ای بــه بازیگری ندارد، 
اما به طور اتفاقی وقتی مشــغول 
نواختن سازدهنی است، از طرف 
یک گــروه فیلم بــرداری برای 
بازی در فیلمي جنگی انتخاب 
می شــود و به اصــرار پدرش 
این پیشــنهاد را می پذیرد. او 
مجبور می شــود همراه گروه 
فیلم برداری چندماه به ســفر 

برود و در همین چندماه اتفاق های عجیــب و غریبی برایش 
می افتد. از بین تمام عوامل فیلم برداری فقط »فرزانه«، نامزد 
کارگردان است که با او رابطه ی مهربانانه ای برقرار می کند. اتفاقاً 
کتاب دو راوی دارد که یکی از آن ها خود فرزانه اســت. یعنی 
خواننده از یک طرف ماجرای فرزانه و خانواده اش را می خواند 

و از یک طرف ماجرای فرهان و زندگی اش را. 
این کتاب هــم مانند بســیاری از آثار حســن زاده به طور 
ضمنی به موضوع جنگ ایران و عراق می پردازد و البته آن قدر 
هنرمندانه این کار را می کند که کتاب نه تنها حالت شــعاری 
به خود نمی گیرد، بلکه خواننده را مشــتاق می کند درباره ی 
آن اطلاعات بیش تری کسب کند. نقش موسیقی در پیش برد 
داســتان و گویش بومی جنوبی، ویژگی هــای مثبت دیگری 

هستند که جذابیت کتاب را دوچندان می کنند.
اگر از آن نوجوان های اهل ســینما یا موسیقی هستید، اگر 
از خواندن کتاب هایی با پیچیدگی هــای روایت و زمان لذت 
می برید، اگر به خواندن داســتانی درباره ی جنگ علاقه دارید 
یا اگر هیچ کدام از این ها نیســتید و فقط دلتان می خواهد یک 
کتاب خوب بخوانیــد، آهنگی برای چهارشــنبه ها می تواند 

گزینه ی خوبی باشد.

آهنگی برای چهارشنبه ها
نویسنده: فرهاد حسن زاده

ناشر: انتشارات پیدایش )66970270(
قیمت: 32 هزار تومان

آهنگي براي چهارشنبه ها را بشنو!
  نيلوفر نيك بنياد
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بهار جان بیا به باغ



سيدسروشطباطباييپور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان يعني
 متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت ها، روزنگاري هايم از ماجراهاي من وگروه مافيا در روزهاي كروناست كه در دفتر 

خاطراتم مي نويسم؛ باشد كه بماند به يادگاربراي آيندگان!

امسال با دوچرخه هيئت مي رفتم. دوچرخه را بدون قفل و بست، 
همين طور وسط موتورها و ماشين ها رها مي كردم، به اميد خدا.

 نه غمي، نه غصه اي، نه نگراني! وقتي هم كه هيئت تمام مي شد،
 باز با دوچرخه برمي گشتم. يكي دو بار متين و بقيه هم گفته بودند:
 »مرد حسابي، قفلي بخر و دوچرخه را به ميله اي، چيزي ببند.« 

پوزخندي مي زدم و به بچه ها مي گفتم: »اي بابا، توكلم به خداست!«
ديشب، وسط عزاداري، يك هو نگران دوچرخه شدم. 

وسط سينه زني به خودم گفتم: 
»اي واي! نكنه ببرن؟ يادم باشه فردا يه زنجير بخرم تا خيالم راحت باشه.« 

و اين نگراني با من ماند تا هيئت تمام شد. بدو بدو آمدم بيرون. 
چپ را نگاه كردم... راست را نگاه كردم... بالا را... پايين را!

ديشب از هيئت تا خانه را به تاخت، دويدم!

حسين ع ، قهرمان من!
چند سالي است هيئتي قديمي، نزديك خانه  ي مادربزرگم پيدا كردم.

 10 روز محرم، سقف حياط خانه را برزنت مي زدند، كف حياط را موكت پهن مي كردند، يك 
سخنران، حاج حسن آقاي مداح و تمام. هر سال سه شب آخر هم شام مي دادند، 

عدس پلو، قيمه و قرمه؛ همين. سر و ساده. موقع عزاداري هم بعد از روضه خواني، عزاداران دو دسته 
مي شدند، آرام سينه مي زدند و دو دور، دور حوض وسط حياط 

مي چرخيدند و »مكن اي صبح طلوع« مي گفتند. هر شب هم باني هيئت، قبل از برگزاري مراسم، خانه 
به خانه، زنگ همسايه ها را مي زدند و عذر خواهي مي كند كه مجلس عزاي حسين ع است و اگر سري، 

صدايي كرديم، به بزرگي آقايمان ببخشيد!
امسال كه از سقف برزنت هم خبري نبود، از قيمه و قرمه هم اثري نبود، اما تا دلتان بخواهد، تلنگر بود،

 در دل، عجب عجب ! گفتن بود، يادداشت كردن و نت برداشتن بود. 
هي به اين بچه هاي گروه مافيا گفتم كه »بابا! پاشين بياين اين جا؛ خيلي حال مي ده!«  گفتند نه، ما دسته 

و زنخير مي خواهيم، علم و كتل مي خواهيم، قيمه و قورمه مي خواهيم! آقا قبول! آن ها هم به جاي خود، 
خوب! اما در اين روزها بياييد كمي هم سر در بياوريم از كار امام. 

اصلًا چه شد كه حسين ع، حسين ع شد!
سخنران امسال، بخشي از كتاب حماسه ي حسيني شهيد مطهري را مرور مي كرد. مي گفت: 

»عاشورا دو صفحه دارد؛ يكي تاريك و ظلماني است و يك صفحه سفيد و نوراني كه هر دو 
صفحه اش هم يا بي نظير است يا كم نظير. صفحه ي سياهش كه يك جنايت است، يك مصيبت 

است، اما مگر كتاب عاشورا، همين يك صفحه را دارد؟ 
مگر عاشورا فقط مصيبت است و چيز ديگري نيست؟ اشتباه ما همين است. اين كتاب، 

صفحه ي نوراني ديگري هم دارد كه قهرمان آن حسين ع  است. 
در اين صفحه ديگر جنايت نيست، غم و اندوه نيست!

 اين صفحه پر از انسانيت است، پر از حقيقت است. در اين صفحه بشر مي تواند به 
انسانيت خود ببالد!«

متين: بچه ها! امسال برادرم، كيان، كلاس اول مي ره.

اردلان: هارهار.... امسال كه رو باسوادشدنش حساب نكردي!

متين: حالا خدايي چي كار كنم؟ ما توي مدرسه و توي اين سن، 
غير از درس و مشق، كلي از هم چيزاي خوب و بد ياد

مي گرفتيم، وسط حرف هم نپريم، به هم مداد و پاك كن قرض بديم، 
خوراكي هامون رو يواشكي بخوريم يا به هم تعارف كنيم. اما حالا...!

ياور: احتمالًا حالا بچه ها تو اين سن كار با توييتر و 
اينستاگرام و واتس اپ رو ياد مي گيرن.

متين: كيان، يه سؤال ديگه هم داشت كه من نتونستم بهش جواب بدم

احمد: بنال پسر، تو ديگه چه برادري هستي،  فرتي سرچ مي كردي و جواب 
بچه رو مي دادي. حالا چه خاطره اي از تو توي ذهنش مي مونه؟

متين: مزه نريز احمد! الآن تو هم مثل گُل تو گِل مي موني. كيان مي گه
 هر سال، مگه مدرسه ها از اول مهر شروع نمي شد؟ بهش مي گم 
خب... چرا. مي گه چرا امسال بايد زودتر مدرسه بريم؟

ياور: خب... بهش بگو كرونا.... سلامتي... بگو مسئولاي آموزش و پرورش، 
به فكر سلامتي ما هستن، نمي خوان يه مو از سرمون كم بشه.

متين: اين ها رو گفتم. ولي مي گه ميتن، ما رو گرفتي... ما كه 
مدرسه نمي ريم. پس سلامتي مون كه به خطر نمي افته.

اردلان: خب... بگو... بگو نگرانن تا اگه به خاطر آلودگي يا چيزهاي ديگه، يه هو 
مدرسه تعطيل بشه، ما گل هاي باغ بهشت عقب نيفتيم و يه وقت علم به خطر نيفته!

متين: اينو گفتم،  مي گه بي خيال، وقتي مدرسه مجازي هست، 
جمعه هم مي تونه برگزار بشه، چه برسه به تعطيلي هاي يه هويي...

فرزاد: متين، تو كه خيلي باادبي! واقعاً كلمه هايي مثل ما رو گرفتي...
 بي خيال و... اين ها رو تو به داداشت ياددادي؟

متين: نه  به خدا. هنوز هيچي نشده با بچه هاي محل گروه تشكيل داده.
يه سوال ديگه هم داره. مي گه چه جوري معلمم رو بشناسم؟

اردلان: بگو براتو عكسش رو مي فرسته...

متين: مي گه چه جوري اون ما رو مي شناسه؟

 اردلان: خب بگو شما هم براش عكس بفرستين

متين: اينا رو گفتم. مي گه مگه با يه  عكس مي شه 
هم ديگر رو شناخت؟ آقا حرف حق كه جواب نداره.

شنبه، اول شهريور توكل به جاي خود
احتياط هم به جاي خود
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سلام بر انسانيت!

عجله هاي مجازي!
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فردا پنجمین روز مدرســه اســت و 
اولین جلسه ی علوم. دو زنگ اول و آخر 
علوم داریــم و دو زنگ دیگــر ریاضی و 
دینی. می خواهید رازی را بهتان بگویم؟ 

واقعاً از علوم بدم می آید! 
* * *

زنگ اول آن قدر خســته کننده بود 
که خوابیدم. خیلــی کیف داد! با صدای 
زنگ تفریح بیدار شدم. رفتیم توی حیاط، 
دیدم همه کتاب علوم در دستشان است. 
از یکــی از بچه ها پرســیدم: »چرا همه 

دارن علوم می خونن؟«
گفت: »چون زنگ آخر آقای سلطانی 
می خواد از درس امروز امتحان شفاهی 

بگیره.«
چی؟ امتحان اون هم جلسه ی اول؟!

با خودم گفتــم: »من کــه حوصله 
ندارم بخونم. با بغل دستی هام هماهنگ 

می کنم بهم تقلب برسونن!« 
زنگ خورد. این زنگ ریاضی داشتیم. 

فرار از امتحان
معلم از درس جلســه ی قبــل امتحان 
گرفت. خدا را شــکر به درســش گوش 
داده بــودم و همه اش را بلد بودم. ســر 
امتحان دیدم بغل دستی هایم افتاده اند 
روی برگه هایشــان. پیش خودم گفتم: 
»تقلب گرفتــن از این هــا کار حضرت 

فیله!«
زنگ تفریح بعدي خــودم را انداختم 
زمین تا بفرستندم خانه، ولی بهم چای 
و نبات دادند و گفتند برو ســر کلاس! 
نمی دانم این چــای و نبات چی دارد که 
همه ي درد های جهان را خوب می کند! 
زنگ آخــر فکر کردم بهتر اســت جای 

دیگری بنشینم.
رفتم پیش معلم و گفتــم: »آقا من 
اون وسط می شینم، اما چشم هام خیلی 
خوب می بینن. نگرانم اون عقبی ها خوب 
نبیننن. نمی شــه برم اون ته بنشینم؟« 
انگار فهمید می خواهم تقلب کنم. گفت: 

»بنشین سر جات بچه!«

بیچاره شدم! با خودم گفتم: »کتاب 
رو می ذارم تــوي جامیزي تــا از روش 
جواب ها رو نگاه کنــم.«  اما 10ثانیه ي 

بعد معلم کتاب هایمان را گرفت.   
معلم شروع کرد به پرسیدن، پرسید 
پرسید پرسید و پرسید تا این که گفت: 

»جوادی بلند شه.«
وای نه! پا شــدم وآب گلویم را قورت 
دادم. تا آمد چیزی بپرسد، زنگ خورد.  

گفت: »هفته ی بعد ازت می پرسم.«
از کلاس زدم بیرون. احساس کردم 
خیلی شانس آوردم. ولی حالا که از آن 

زمان گذشــته به خودم می گویم کاش 
آن روز زنگ تفریــح درس خوانده بودم 
و این قدر اســترس اضافه به خودم وارد 

نمی کردم.
اميرحسين جوادی
13 ساله از مشهد

وقتی از نوجواني دبیرستانی بپرسی 
بزرگ ترین چالشی که با آن دست و پنجه 
نرم می کنی چیست، اغلب در یک کلمه 
جوابتــان را می دهد: کنکــور! همین 
یک کلمه یــاد آور هیولای دو ســری 
اســت که با گرز آهنــی گداخته دنبال 
داوطلبان می کند، چه برســد به این که 
بخواهد با هیولای دیگری  که  این روزها 
گریبان گیرمان شــده ادغام  شود. مثل 
اتحاد دو ارتش قدرتمند و خبیث برای 

درهم شکستن سربازان پیاده نظام.
بنده هم یکی از همین پیاده نظام ها 
بــودم و در صحنه ی جنگ، ببخشــید 
در جلســه ی کنکور حضور داشتم! پس 
از اســتقرار، اولین شــبیخون رسیدن 
دفترچه ها بود که طبیعتاً از قبل برایش 
برنامه ریزی کرده بودیم. مشــکل اصلی 
آن یکی بــود که دیده نمی شــد. از این 
رو اگر خدای ناکرده می خواســتیم یک 
شکلات در دهانمان بگذاریم، اول اسپری 
الکل را برمی داشــتیم، دست هایمان را 

نبرد با هیولاها
ضدعفونی نموده، شکلات مذکور را زیر 
دوش الکل گرفته، بــا احتیاط اطراف را 
نگریسته و اگر احتمال می دادیم کرونایی 
در آن حوالی پرســه نمی زند، ماسک را 
پایین کشیده، فوراً شکلات را در دهان 
انداخته و ماسک را مجدداً بالا می دادیم. 
این که شــکلات چه قدر مــزه ی الکل 
می گرفت بماند. بحث ناتوانی در خاراندن 
گوشه ی چشم  و نوک بینی و... را هم باز 
نکنیم و این که از عطسه کردن ساده هم 
می ترســیدیم، مبادا بغل دستی مان را 

بترسانیم!
شاید اگر برای نسل های آینده بگوییم 
ما چگونه کنکور دادیم، پوزخند بزنند و 
اگر هم بخواهند زیادی دل سوزانه رفتار 
کنند، صدایشان را نازک کنند و با حالتی 
آکنــده از حس ترحــم بگویند: »آخی 
عزیزم، عوضش برات خاطره شــد!« اما 
هیچ زمان، هیچ کسی جز خود ما حال و 
احوال آن روزمان را درک نخواهد کرد...
مهديه اسمعيلی از شهريار
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آدم ها می روند اما صدایشان باقی می ماند. آوای کلماتشان در هوا پخش می شود. 
پخش می شود و برای همیشه آن جا ماندگار می شــوند. ماندگار می شوند و وقتی 
به آن مکان می روی، آواها می آیند در ســرت و همه چیز دوباره از نو مرور می شود. 
همه ی آن کلمات با صدای خودشان می آیند تا تو را بیش تر دل تنگ کنند، فارغ از 
آن که تو چه قدر ممکن است دل تنگ شوی. حتماً بغض  می کنی و چیزی در گلویت 

نمی گذارد که راحت احساساتت را بگویی.
از این که دیگر آن آدم نیست تا با تو حرف بزند، تا حرف بزند و صدایش بماند، تا 
آوای کلماتش در هوا پخش شود، پخش شود و برای همیشه ماندگار شوند، ماندگار 
شوند و باعث شوند که بغض کنی به خاطر نبودنش،  اما با همه ی این اتفاق ها، باز هم 

آدم ها می روند تا تو را دلتنگ خودشان بکنند، دل تنگ و دل تنگ تر!
متينا عروجی، 17ساله از انديشه

ســتاره روی لباس آسمان شل شده 
بود. یکــی دوتا تکان که خــورد، کنده 
شد و افتاد روی زمین. کمی به اطرافش 
نگاه کرد. در یک اسطبل متروکه افتاده 
بود. همه جا تاریک بود. خیلی ترســیده 
بود. به طرف پنجره رفت. آســمان دیده 
می شد. آسمان به دنبال ستاره می گشت، 
اما ستاره را پیدا نمی کرد. ستاره هرچه 
آســمان را صدا زد فایده ای نداشت. از 
پنجره بیرون پرید. همه جا خیلی تاریک 
بود. ســتاره چراغش را روشــن کرد و 
شــروع به چرخیدن کرد. آســمان او را 
دید. خوشحال ستاره را برداشت و روی 

لباسش گذاشت.
سارا حسنی خورشيدی 
13ساله از گلوگاه 
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حال و هوایم خوب نبود. ابزار شــاعري ام را 
برداشتم و رفتم، شاید رفع دل تنگی شود. 

ابزار شاعري ام چیست؟ همان دفتر و کاغذ، 
با همان قلمي که دیگر ناي نوشــتن ندارد؟ نه، 
ابزار شاعري دل اســت. دل که بزرگ باشد، دل 
که پریشان باشــد، واژه ها مي آیند، یکي پس از 
دیگري و دیوان شعر مي شود رنج و احساس من. 
همه ی ما کتاب شــعر ناگفته ایــم، چرا که 
فلســفه ي درد موضوع اغلب هنرهاســت و چه 

زیرک اند آن ها که دردشان را مي نویسند.
زهرا موسوی
17ساله از تهران

ابزار شاعري!
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در ماجراي رســوايي سال2006 
ميلادي فوتبال ايتاليا يا »كالچوپولي« 
كه منجر به مجازات تيم »يوونتوس« 
و ســقوط اين تيــم به »ســري ب« و 
اهداي عجيب و غريــب قهرماني به 
اينترميلان شد، شايد كم تر كسي فكر 
مي كرد يوونتوس بتواند به اين خوبي سختي ها را 
پشت سر بگذارد و جايي براي هيچ يك از تيم هاي 
مطرح ايتاليايي باقي نگذارد. اما واقعيت اين است 
كه اين تيم پرقدرت امســال هم براي نهمين سال 
پياپي قهرمان سري آ شد، سي و ششمين قهرماني 
خــود را در ليگ ايتاليا جشــن گرفــت و ركوردي 

دست نيافتني ثبت كرد. 
پــس از يوونتــوس بــا 83 امتيــاز، تيم هــاي 
اينترميلان با 82  وآتالانتا با 78 امتياز در رتبه هاي 
دوم و سوم ايستادند. شــايد اكثر هواداران فوتبال 
از ابتداي فصل گذشــته تصور مي كردند با آمدن 
»كريستيانو رونالدو« به يوونتوس، قطعاً مقام آقاي 
گلي متعلق به اوست، اما امســال هم او به اين مقام 
دست نيافت و »چيرو ايموبيله«، مهاجم ايتاليايي 
لاتزيو با 36 گل آقاي گل شد و رونالدو با 31 گل زده 
در جايگاه دوم ايستاد. هم چنين در كمال ناباوري 
براي دومين ســال متوالي، بهتريــن خط حمله ي 
ليگ با 98گل زده به نام آتالانتا خورد و بهترين خط 
دفاع ليگ هم با 36گل خورده به اينترميلان رسيد.

واقعيــت ايــن اســت كــه 
هزينه هاي عجيــب و غريب 
و سرسام آور پاري سن ژرمن 
در خريد بازيكن و ســرمربي، 
هرچند كــه در ســطح اروپا 
جواب نــداده، اما حداقــل در ليگ فرانســه خوب 
جواب داده اســت. تيم پايتخت فرانسه كه پيش از 
سال 2012 ميلادي، فقط دوبار مقام قهرماني را در 
سال هاي 1986 و 1994 ميلادي ليگ تجربه كرده 
بود، از آن سال تا حالا هفت بار قهرمان ليگ شده و 
فقط در فصل 18-2017، قهرماني ليگ را به تيم 

موناكوي جوان و  آتشين واگذار كرد. 
به اين ترتيب امســال هم پاري ســن ژرمن 68 
امتيازي، با اقتدار براي نهمين بــار قهرمان ليگ1 
فرانسه شد و تيم هاي مارسي با 56 امتياز و رن با 
50 امتياز رتبه هاي دوم و سوم را به دست آوردند. 
تيم موناكو هم كه همه ي ستاره هاي جوانش را در 
اين چند سال فروخته بود و فصل قبل چيزي نمانده 
بود به ليگ پايين تر سقوط كند و در رده ي هفدهم 
جدول ايستاد، امسال هم در رده ي نهم ايستاد و به 
هيچ جامي راه پيدا نكرد. پاري سن ژرمن با 75 گل 
بهترين خط حمله و رنس با 21 گل خورده بهترين 
خط دفاع ليگ 1 فرانسه بودند و »كيليان ام باپه« از 
پاري سن ژرمن و »وسام بن يدر« از موناكو با 18گل 

بهترين گل زن جام نام گرفتند.

رقابــت دو قــدرت برتــر 
فوتبــال اســپانيا يعني رئال 
مادريــد و بارســلونا تمامي 
ندارد و هرســال بايد رقابت 
تنگاتنــگ و نفس گير اين دو 
غول فوتبال اروپا را به همراه 
ستاره هاي گران قيمتشان در لاليگا شاهد باشيم. 
امسال رئال مادريد توانست پس از دوسال ناكامي 
دربرابر رقيــب ديرينه اش بر ســكوي قهرماني 

لاليگا بايستد.
به اين ترتيب رئال مادريد بــا 87 امتياز براي 
سي و چهارمين بار قهرمان لاليگا شد و پس از آن 
بارســلونا با 82 و اتلتيكو مادريد با 70 امتياز در 

جايگاه هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
بارســلونا با 86 گل زده عنــوان بهترين خط 
حمله را از آن خود كرد و رئال مادريد نيز با 25 گل 

خورده، بهترين خط دفاع جام شد.
امســال هــم »ليونل مســي«، فوق ســتاره ي 
آرژانتيني تيم بارســلونا براي چهارمين ســال 
متوالي و در مجموع  براي هفتمين بار توانست به 
عنوان آقاي گل لاليگا دست پيدا كند؛ هرچند كه 
فصل گذشته 36 گل زده بود و امسال تنها 25 گل 
به ثمر رساند. »تيبو كورتوآ«، دروازه بان بلژيكي 
رئال مادريد هم به عنوان بهترين دروازه بان ليگ 

شناخته شد.

30 ســال زمــان بســيار زيادي 
اســت؛ به خصوص براي هواداران 
ليورپول كه 30 سال تمام در حسرت 
قهرماني در ليگ مانــده بودند. 30 
سال زمان بسيار زيادي است؛ آن قدر 
كه در آخرين قهرماني ليورپولي ها 
هنوز »ليگ برتر انگليس« وجود نداشت و آن ها در 
شكل قبلي ليگ انگليس قهرمان شــده  بودند و اين 
اولين قهرماني آن ها در ليگ برتر به شمار مي رود. 
30 سال زمان زيادي است؛ اما ســخت تر و زيادتر 
هم مي شــود وقتي در آســتانه ي قهرماني، كرونا 
سوروسات بيســتمين قهرماني ات را خراب كند و 
علاوه بر وقفه اي طولاني كه در ليگ انداخت، جشن 
قهرماني ات هم بدون تماشــاگر برگزار شــود. اما 
به هرحال ليورپولي ها با هدايــت »يورگن كلوپ«، 
ســرمربي مشــهور آلمانــي موفق شــدند پس از 
قهرماني فصل پيش در ليگ قهرمانان اروپا، اين بار 
با 99 امتياز، قهرمان بي چون و چراي ليگ جزيره 
شوند. منچسترسيتي با 81 و منچستر يونايتد با 

66 امتياز هم رده هاي دوم و سوم را كسب كردند.
منچسترســيتي با 102 گل، بهترين خط حمله 
و ليورپول با 33 گل خورده، بهترين خط دفاع ليگ 
شــدند. »جيمي واردي« از لسترســيتي با 23 گل 
زده آقاي گل و »ادرســون« از منچسترسيتي هم با 

16كلين شيت، بهترين دروازه بان ليگ شد.

معجزهى فوتبال!
نگاهي به پايان عجيب ترين فصل فوتبالي اروپا
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اگر يادتان باشد در شماره ي 997 
دوچرخه و پــس از قهرماني بايرن 
مونيخ در بوندس ليگا و جام حذفي 
آلمان، قهرماني شگفت انگيز اين 
تيم را بررسي كرديم و اين قول را 
داده بوديم كه پــس از پايان ليگ 
قهرمانان اروپا به سرنوشت بقيه ي 
ليگ هاي معتبــر اروپا، ليگ اروپا 
و ليــگ قهرمانان اروپــا خواهيم 

پرداخت و امروز همان روز است.

فوتبال اميدبخش
هنوز آن قدر از آغاز همه گيرشــدن 
بيماري كوويد19 نگذشــته كه يادمان 
رفته باشــد روزهاي بــدون فوتبال چه 
طعمي داشــت. هيچ حسي خوبي نبود 
كه كانال هاي خبري ورزشي را زير و رو 
كني و هيچ خبر مهم و جالبي پيدا نكني 
و شبكه هاي ورزشي هم مدام فوتبال هاي 
قديمي و كلاسيك پخش كنند كه بارها 
آن ها را ديده اي و نتيجه شان را مي داني.

در ماه هــاي ابتدايــي هيچ كــس 
نمي دانســت چه اتفاقــي خواهد افتاد. 
برخــي از ليگ ها خبــر از تعليق فصل 
20-2019 مي دادنــد و برخــي ديگر 
نمي توانستند تصميمي قطعي بگيرند. 
هيچ كس نمي دانست سرنوشت تيم هايي 
كه در كورس قهرماني هستند چه خواهد 
شد و به طور كلي چه بلايي بر سر فوتبال 
جهان خواهد آمد. وضعيت تمام ليگ ها 
آن قــدر عجيب و غريب بــود كه خيلي 
زود مشخص شد جام ملت هاي اروپاي 
2020 كه قرار بود براي اولين بار به جاي 
يك كشور، در 12 شهر از 12 كشور اروپا 
برگزار شود، لغو شده و فعلًا برگزاري آن 

به سال آينده موكول شده است.
اما فوتبــال هميشــه نويدبخش و 
اميدبخش تمام مردم جهان بوده است؛ 
چه بعد از جنــگ جهاني دوم كه همين 
فوتبال باعث شــد تلخي هــاي جنگ 
فراموش شود و چه در زماني كه كشورها 
دچار بحران ها و درگيري با هم بوده اند، 
اما فوتبال راه خودش را رفته و مســير 

صلح را پيش گرفته اســت. تابســتان 
2020 هم معجزه ي فوتبال اتفاق افتاد و 
فوتبال محفلي شد براي اميد به زندگي و 
كنار آمدن با شرايط كرونا. فوتبال يك بار 
ديگر به انسان ها يادآوري كرد كه زندگي 
با كرونا يا بي كرونا ادامه دارد و هيچ چيز 
نبايد به خاطر كرونا به طور كامل متوقف 
شود و هميشه راه هاي جايگزيني هست. 
به اين ترتيب با پيش قدم شدن ژرمن ها 
در برگزاري ادامه ي فصل بوندس ليگا با 
بازي هاي بدون تماشاگر، بقيه ي كشورها 
هم دست به كار شدند و ليگ ها و جام هاي 
خود را به پايان رساندند تا طولاني ترين 
و پروقفه تريــن فصــل فوتبالي جهان 
تمام شــود. و حالا نوبت پراهميت ترين 
رقابت هاي فوتبالــي در اروپا بود؛ ليگ 

قهرمان اروپا و ليگ اروپا.

آلمان و پرتغال، ميزبان دو اتفاق
مشــخص بود كه با طولاني شــدن 
ليگ هاي فوتبال اروپــا امكان برگزاري 
ليگ قهرمانان اروپــا و ليگ اروپا وجود 
نــدارد و بايــد راه جايگزينــي انتخاب 
مي شــد. به اين ترتيب پس از برگزاري 
چند بــازي برگشــت عقب افتــاده از 
مرحله ي يك هشــتم نهايي، شــيوه ي 
برگزاري اين رقابت ها به كلي تغيير كرد 
و به صورت تك حذفي برگزار شد. آلمان 
ميزبــان مراحل پاياني ليگ اروپا شــد 
و پرتغــال ميزبان مراحــل پاياني ليگ 
قهرمانان اروپا؛ و البتــه همه ي بازي ها 
بدون تماشاگر برگزار شد. اما اين موضوع 

تأثير چنداني روي روند بازي ها نداشت 
و بازي هــا آن قدر حســاس و نفس گير 
پيش رفت كه حــس و حال جام جهاني 
را به هواداران فوتبــال مي داد. پيروزي 
شگفت انگيز هشــت بر دو بايرن مونيخ 
در برابر بارسلونا و شــب پرالتهاب بازي 
اينترميلان و سويا، نمونه اي از بهترين و 
هيجان انگيزترين بازي هاي اروپا بودند 
كه هرخانه را به يك اســتاديوم كوچك 

تبديل كرده بود. 
در نهايت سويا در بازي فينال در برابر 
اينترميلان توانســت براي ششمين بار 
قهرمان ليــگ اروپا شــود و هم چنان 
پرافتخارترين تيم اين رقابت ها باشــد 
كه هرگز در هيچ فينالي نباخته اســت. 
آن طرف هم بايــرن مونيخ در مهم ترين 

فينــال ســال 2020 و در يــك بازي 
نفس گير در برابر پاري سن ژرمن توانست 
براي ششــمين بار قهرمان اروپا شود و 
براي دومين بار در تاريخ اين باشــگاه، 

صاحب سه گانه شود. 
اما خبرهاي خوب و اميدبخش فوتبال 
در همين جا تمام نمي شــود. يوفا، تأييد 
كرده اســت كه در بازی سوپركاپ اروپا 
بين بايرن  مونيخ و سويا كه سوم مهرماه 
در شــهر بوداپست مجارســتان برگزار 
مي شود، قرار است به اندازه ي 30درصد از 
ظرفيت ورزشگاه براي حضور تماشاگران 
استفاده شود و اين اولين بازي رسمي با 
حضور تماشاگر در دوران كروناست كه 
مي تواند باز هم اميد بــه آينده را در دل 

هواداران فوتبال زنده كند.
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